
 زندگــی پررنجــی دارنــد؛ به ســختی نفس 
می‌کشــند، زخم هایشــان عمیق اســت آنقدر 
که جگرت را آب می‌کند. ســرفه، خس خس و 
تنگی نفس؛ همدم و همراه همیشگی‌شــان و 
یادگار از جنگ اســت. پا به ســن که می‌گذارند 
زخــم هایشــان تــازه می‌شــود. از درد مچالــه 
می‌شــوند، امــا خــم بــه ابــرو نمی‌آورنــد. مرد 
روزهای سختند؛ روزهایی که نگذاشتند کابوس 
شوم جنگ بر خواب ناز فرزندان این سرزمین 
ســایه اندازد. شیمیایی شــدند و درد را به جان 
خریدنــد تا از انقلاب و وطــن دفاع کنند.  مثل 
»مصطفی طالبی« ســردار شــهدای شیمیایی 
اســتان همــدان کــه تیــر و ترکــش و شــیمیایی 
جزئــی از وجــودش شــده بــود. متولــد 1339 
بــود در شــهر ملایر و خانواده‌ای با شــش پســر 
کــه چهار نفرشــان به طــور همزمــان در جبهه 
بودنــد. وی در عملیــات ‌های بســیاری حضور 
داشــت. مطلع الفجر، والفجر مقدماتی، بدر، 
خیبــر، رمضان، بیت المقــدس، فتح المبین، 
والفجــر۲، والفجر ۴ و ۵، کربلای ۴ و ۵، والفجر 

۸ و مرصاد.
اخــاص، ایمــان محکــم و قــدرت نظامی 
بالا ســبب شد تا مسئولیت‌های متعددی را به 
او واگــذار کننــد. فرماندهی گردان ۱۵۱ مســلم 
ابــن عقیــل)ع( لشــکر 32 انصــار، جانشــین 
فرماندهی عملیات قرارگاه نجف، فرماندهی 
عملیــات تیــپ ذوالفقــار، فرماندهــی محــور 

لشــکر ۳۲ انصــار، فرماندهــی قــرارگاه شــهید 
کاظمی و فرماندهی عملیات لشــکر ۴ بعثت. 
مبــارزه‌ای همــراه بــا تحمــل مصدومیت‌های 
متعــدد و خونریزی ریه و جراحت شــیمیایی. 
خــودش می‌دانســت چــه دردی بــر وجودش 
ســایه انداخته، اما دم نمــی‌زد تا اینکه در پاییز 
72 بیمــاری‌اش اوج گرفــت. ســرطان ارمغان 
شــوم جنگ برای مصطفی بــود و تا 31 خرداد 
1374 که مظلومانه پر کشــید؛ مشغول درمان 
بــود. او را »ســردار شــهدای شــیمیایی اســتان 
همــدان« می‌نامنــد چــون در بین افــرادی که 
بر اثر عوارض ناشــی از شــیمیایی به شــهادت 

رسیده‌اند از نظر رده نظامی بالاتر است.
ëëدرد او را مچاله کرده بود

مــژگان کشــاورزیان همســر صبــورش او را 
این‌طــور روایــت می‌کنــد: »از مصطفــی برایم 
دو پســر و یک دختر به یــادگار مانده و انبوهی 
از خاطــرات تلخ و شــیرین. هجده ســاله بودم 
که با مصطفی ازدواج کردم. در ســپاه خدمت 
می‌کــردم و یکــی از دوســتانمان مــن را بــه او 
معرفــی کــرد. وقتــی بــه خواســتگاری‌ام آمد؛ 
خانواده‌ام نگران بودند که شاید نتوانم در این 
زندگی دوام بیاورم چون پدرم از ملاکان بزرگ 
ملایر بود و دو خانــواده از نظر اقتصادی باهم 
فاصلــه طبقاتــی داشــتیم، اما وقتــی رضایت 
مــن را دیدنــد؛ موافقت کردنــد. مهریه‌ام یک 
جلد قــرآن و یک ســکه بود. زندگی ســاده، اما 
پــر محبتــی را آغاز کردیــم. در ســرکوبی غائله 
کردستان آســیب جدی دید و شــنوایی یکی از 

گوش‌هایش را از دست داد.

مصطفــی در کربــای 5 بشــدت مجــروح 
شــد و دســت چپــش از کار افتــاد. وقتــی پیکــر 
خــون آلودش را برگرداندند؛ ســه مــاه در یکی 
از بیمارســتان‌های تهران بســتری بود و مدتی 
هم در منزل، اما خوب نشــد. برای معالجه به 
آلمــان اعزامش کردند و 9 ماه آنجا بود. 14 بار 
دســتش جراحی شــد و همانجا بود که متوجه 
شدند؛ ریه‌هایش بشدت شیمیایی شده است. 
از ســال 63 بــا مشــکل ریــه کنــار آمــده بــود تا 
اینکه ســال 65 وقتی در آلمان دچار خونریزی 
ریه شــده بود متوجــه وخامت حالش شــدند. 
همراهانش را قســم داده بود کــه به ما چیزی 
نگویند. وقتی برگشــت دختــرم 6 ماهه بود که 
برای نخســتین بار در آغــوش پدر جای گرفت 
چــون در غیــاب او متولد شــده بــود. او تا پایان 
جنــگ در مناطــق عملیاتی ایفــای نقش کرد 
و در عملیــات مرصاد حضور داشــت. ایشــان 
در گــردان 151 حضرت مســلم ابن عقیل)ع( 
ملایر در تنگه چهارزبر حضور مؤثری داشتند، 
اما متأســفانه هیــچ کجا از وی نام برده نشــده 
اســت. مصطفــی پــس از جنــگ تحمیلی هم 
بــرای خدمــت بــه نظــام جمهــوری اســامی 
تــاش کــرد، اما مشــکلات جســمی اش بر اثر 
عوارض ناشــی از حمله شــیمیایی از سال 73 
شــدیدتر شد تا جایی که سرطان خون گرفت و 
پس از سال‌ها تحمل رنج در بیمارستان تهران 

به شهادت رسید.«
ëëنگران تربیت بچه‌ها بود

شــهناز طالبی خواهر شــهید هم می‌گوید: 
»دو برادرم در دوران دفاع مقدس به شهادت 

رســیدند. کوچک‌تریــن بــرادرم »علیرضا« که 
در نیــروی ارتــش بــود و مصطفی که در ســپاه 
خدمــت می‌کــرد. علیرضــا باوجود کم ســن و 
سال بودنش هوای ما را خیلی داشت و مرتب 
به ما سر می‌زد و از همان حقوق اندکش برای 
مــا خرج می‌کرد. همســرم معلم بود و در کنار 
تدریــس بــه مناطــق عملیاتــی می‌رفت تــا از 

کشورش دفاع کند.
 ســال 65 در ســرپل ذهــاب بــود کــه برای 
نخستین بار، ملایر را بمباران کردند. برگشت 
تا ما را در جای امنی قرار دهد و دوباره برگردد. 
همان موقع سال خمسی‌مان هم رسیده بود و 
وقتی از منزل خارج شــد تا خمس را پرداخت 
کنــد بــر اثــر بمبــاران هواپیماهــای عراقــی به 
همســرم  شــهادت  از  بعــد  رســید.  شــهادت 
»رســتم علــی یــزدان«، مصطفــی و علیرضا 
بــرای بچه‌هایــم پــدری می‌کردنــد. ماه‌هــای 
اول پــس از شــهادتش با حضــور مصطفی در 
آلمان مصادف شــده بود. از آنجــا برایم نامه 
می‌نوشــت و دلــداری مــی‌داد که صبــر کنم تا 

بتوانم بچه‌های خوبی تربیت کنم.«
ëëبه تمام معنا خود را وقف انقلاب کرد

گــردان  معــاون  نادرمحمــدی،  مرتضــی 
تخریــب لشــکر 32 انصار اســتان همدان هم 
درباره ســردار شــهید طالبــی می‌گوید: »پیش 
از پیــروزی انقلاب اســامی در جلســات قرآن 
با هم آشــنا شــدیم. مــن و مصطفی و شــهید 
حسن تاجوک. اعلامیه‌های امام)ره( را با هم 
پخــش می‌کردیم. بعدهــا وارد جمع مبارزان 
انقلابــی شــدیم تــا اینکــه انقــاب پیروز شــد. 
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نقش بی بدیل جهاد سازندگی در دفاع مقدس
گفت وگو با عبدالله فاتحی، به بهانه انتشار مجموعه 5 جلدی با عنوان جهاد سازندگی
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 یادکردی از سردار شهید مصطفی طالبی فرمانده عملیات لشکر 4 بعثت 

ققنوس روزهای سخت جنگ

ëë چه نسبتی میان جهادســازندگی و شعارهای
انقلاب وجود داشت که از جمله اولین نهادهای 
شــکل گرفتــه بعــد از انقــاب، چــه به‌صــورت 
خودجــوش و مردمــی وچه به‌ صورت رســمی، 

جهاد سازندگی بود؟
شعارهای انقلاب اسلامی به طور مشخص 
حول و حوش چند محور اساســی بود. از جمله 
مبــارزه بــا نظــام شاهنشــاهی، مبــارزه با ظلم 
و اســتبداد، مبــارزه با اشــرافی گری و مبــارزه با 
فقر و محرومیت و تأمین آزادی‌های سیاســی، 
شعارهای انقلاب را شکل می‌دادند. در این بین 
مبارزه با اشرافی گری و سرمایه سالاری غربی، 
یکی از شــعارهای اصلی بود که همه گروه‌های 
مبــارز و ضد نظــام شاهنشــاهی روی آن تأکید 
داشــتند، ترکیب جمعیت شهری به روستایی 
در کشــور قبل از پیــروزی انقلاب ســی وپنج به 
شــصت و پنــج بود و ایــن به معنــی آن بود که 
بخش 65 درصدی جمعیت کشور در مناطق 
روستایی و عمدتاً محروم زندگی می‌کردند. به 
همین دلیل در شهرهای بزرگ حاشیه نشینی 
و حلبی آبادها شکل می‌گرفت. شما با فاصله 
کوتاهــی از شــهرهای بــزرگ و حتــی پایتخــت 
می‌توانســتید ایــن فقر را ببینید، روســتاهای ما 
کــه دوســوم جمعیــت کشــور را درخــود جــای 
داده بــود، فاقد هرگونه امکانات رفاهی و حتی 

امکانــات اولیه آموزشــی، بهداشــتی و درمانی 
بــود. امکاناتی از قبیل مدرســه، جاده و راه‌های 
ارتباطی، درمانگاه و پزشــک، آب آشامیدنی و 
برق در اکثر روستاها وجود نداشت. نبود درآمد 
و بیــکاری، معیشــت روســتاییان را بــه بدترین 
وضــع رســانده بــود. روســتاییان حتــی بــرای 
فروش محصولات تولیــدی خود امکان تردد ، 
جاده و وسیله حمل‌ونقل نداشتند و مجموعه 
ایــن مشــکلات موجب مهاجــرت روســتاییان 
بــه حاشــیه شــهرها می‌شــد و همیــن موضوع 
هــم باعــث به‌وجودآمدن چهــره ناموزونی در 
شــهرها شــده بود. فقرمطلــق از ســویی و رفاه 
و ثروت‌انــدوزی و اشــرافی گــری وبرخــورداری 
بی‌حد و حصر قشــری خاص مســائلی بود که 
گروه‌های مبارز را به اعتراض به عملکرد نظام 
شاهی وامی داشت و برای محکومیت عملکرد 
نظــام پهلــوی بــه عرصــه مبــارزه می‌کشــید. 
به‌همین خاطر حاشــیه شهرها و حلبی آبادها 
انگیزه‌ای برای مبارزه با رژیم شاه بود و مبارزین 
از این نمادهای تبعیض اجتماعی برای مبارزه 
الهــام می‌گرفتند و در عین حــال درصدد رفع 
فقر آنان بو‌د. این نســبت‌ها برقرار بود تا اینکه 
انقــاب اســامی بــه رهبــری امــام خمینی به 
پیروزی رســید و تشکیل جهادســازندگی 4 ماه 
پس از پیروزی انقلاب پاســخ به این مشــکلات 

جای‌جــای  در  فقرمطلــق  و  محرومیت‌هــا  و 
کشــورمان بــود. فعالیت‌های جهادســازندگی 
توسط نیروهای انقلابی و دانشجویان مسلمان 
از همــان روزهــای اول پیــروزی انقــاب به‌طور 
غیررســمی آغــاز شــده بــود تــا اینکــه پــس از 
انســجام جهادگــران و جمع‌بنــدی تجربیــات 
در27 خردادمــاه 1358 توســط امــام خمینی 

تأسیس نهاد جهادسازندگی رسماً اعلام شد.
ëë فعالیت‌های جهادی بلافاصله بعد از پیروزی

انقلاب چه ضرورتی داشــت و با چــه رویکردی 
آغاز شد؟

تأسیس نهاد جهادسازندگی درواقع ایجاد 
یک ظرفیت بود برای شکل دهی و ساماندهی 
همــه فعالیت‌هــای پراکنده نیروهــای انقلابی 
کــه در زمینــه فقرزدایــی و محرومیــت زدایــی 
فعالیت می‌کردند و یک اقدام منحصر به فرد 
برای حضور آحاد مردم کشــور در کمک‌رسانی 
به محرومان و از نظر سیاسی نیز حضور مردم 
در صحنه‌هــای انقــاب بــود. جهادســازندگی 
نهــادی بود کــه مأموریت داشــت همه اقشــار 
و  دانشــجویان  و  جوانــان  بخصــوص  مــردم 
دانش‌آمــوزان را در خــود جــای دهــد و بــرای 
هریک از اقشــار مردم اعم از اســتاد، دانشــجو، 
دانش‌آمــوز، افــراد با تخصص‌هــای مختلف، 
مشــاغل آزاد، کارمندان، کارگران، کشــاورزان و 
حتی زنان جامعه برنامه‌ریزی کند و در جهت 
بهره‌بــرداری از ظرفیت‌هــای به‌وجــود آمــده 
برای رفع محرومیت اقشار مختلف وارد عمل 
شــوند. لذا مهم‌تریــن رویکرد جهادســازندگی 
مردمــی بــودن، خالصانــه کارکــردن، اهمیت 
دادن بــه هــدف اصلــی و پرهیز از بوروکراســی 
اداری و تشــریفات زائد اداری بود، در پیام امام 
خمینی)ره( برای تشکیل جهادسازندگی چند 
نکته اساسی وجود دارد؛ اینکه »ما باید متوسل 
بشــویم به مردم...، ما بایــد به همت ملت آن 
خرابی‌هــا را ترمیم کنیــم، ناچاریم که به ملت 
متذکر بشویم برای سازندگی...، همه باهم باید 
تشــریک مســاعی کنند و این ایران را که خراب 
شده است بســازند...، همه موافق باشند که در 
این جهادســازندگی شرکت کنند و آن خرابه‌ها 
را بســازند و برادران خودشان را کمک کنند که 
شــاید هیچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد، 

بلکــه مــن می‌خواهــم از اشــخاصی کــه بــرای 
زیارت‌هــا، بــرای مکــه معظمــه، بــرای مدینه 
منوره می‌خواهند بروند لکن به‌طوراســتحباب 
مــن می‌خواهــم از آنهــا تقاضــا کنــم که شــما 
بــرای ثــواب می‌خواهیــد برویــد مکه مشــرف 
بشوید، می‌خواهید بروید مدینه منوره، عتبات 
عالیــات مشــرف بشــوید امــروز ثوابــی بالاتر از 
اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیســت 
و ایــن ســازندگی را همــه باهــم شــروع کنیــد 
کــه ایــران خودتــان ســاخته بشــود و برادرهای 
خودتان نجات پیدا بکنند...« همین پیام امام 
خمینــی)ره( رویکرد اصلی بود و شــعار اصلی 
جهادســازندگی )همه باهم جهادســازندگی( 
ازهمیــن پیــام امــام اســتخراج شــد و در آرم 
جهادســازندگی جای گرفت. البتــه باید اذعان 
داشته باشیم جوانان و نیروهای جهادسازندگی 
با‌وجود ساده زیستی و مردمی بودن از بهترین 
دانشــجویان و اغلــب افــراد نخبه بودنــد که با 
انگیــزه انقلابــی وارد جهادســازندگی شــدند و 
وجود همین نیروهای نخبه و برجسته علمی و 
تجربی بود که جهادسازندگی توانست درمدت 
عمرکوتــاه خــود بــا ســازماندهی بی‌نظیــر و با 
اســتقرار نیروهای خود در دورافتاده‌ترین نقاط 
محــروم کشــورمان بیشــترین خدمــات را ارائه 
کند، جهادسازندگی برای اجرای خدمات خود 
واحدهــای تخصصی ازجمله کمیتــه عمران، 
کمیتــه بهداشــت و درمان، کمیته برق‌رســانی 
روســتایی، کمیتــه آبرســانی، کمیتــه فرهنگــی 
آموزشــی، کمیته کشــاورزی، کمیته امــور دام و 
کمیته صنایع روستایی را ایجاد کرد و هر یک از 
جهادگران بنا به تخصص و علاقه خود در یکی 
از ایــن کمیته‌ها فعالیت می‌کردند. نکته مهم 
دیگر اینکه ســازوکار اداری جهادســازندگی نیز 
یک ســازوکار منحصر به فرد بود به این معنی 
که علاوه بر نیروهای دائمی جهادســازندگی با 
ظرفیت‌ســازی و برنامه‌ریزی خوبــی که انجام 
شــده بود، نیروهــای مردمی متناســب با توان 
تخصصــی و وقت‌شــان می‌توانســتند در طول 
ماه یــا هفته در مناطق مختلف حضورداشــته 
باشند و در طرح‌ها و برنامه‌های جهادسازندگی 
مشــارکت کنند. از این رو طرح‌هــای عمرانی و 
کشــاورزی بــا کمترین هزینه و کمتریــن زمان و 

حاج مصطفــی در خدمت به انقــاب از هیچ 
کوششــی دریغ نمی‌کرد. تلاش بــرای برقراری 
امنیت شــهر، کمــک بــه کشــاورزان و خدمت 
بــه محرومــان از مهم‌تریــن کارهــای او بــود. 
مدتی هم مسئولیت بنیاد مستضعفان و تنها 
سینمای شــهر را برعهده گرفت، اما این کارها 
روح بزرگ مصطفی را آرام نکرد. وقتی ســپاه 
پاسداران در ملایر تشــکیل شد؛ جزء نخستین 
افــرادی بود کــه بــه آن پیوســت. در آموزش و 
سازماندهی نیروهای بسیجی فردی مؤثر بود. 
در مبــارزه بــا جبهه نفــاق و بیان روشــنگری از 
هیچ کوششــی دریغ نمی‌کرد و بــرای امام)ره( 
ســربازی پــا در رکاب بــود. مصطفــی بــه تمام 
معنا خــود را وقــف انقلاب و نظــام جمهوری 
اســامی کــرده و همــواره در خط مقــدم دفاع 
بود. حضور مداوم در مناطق عملیاتی، گویای 

ایــن واقعیــت اســت کــه او دنبال گمشــده‌ای 
بــود و زندگــی در شــهر و کنــج امــن، او را قانع 
در  ذهــاب  ســرپل  میانــی  جبهــه  نمی‌کــرد. 
آغازیــن روزهــای دفــاع مقــدس تــا ســرزمین 
مرصــاد  در  حضــورش  آخریــن  و  شــلمچه 
نشــان بی‌قراری او در رســیدن به معشوق بود. 
حضور و نقش مؤثر شــهید طالبی در عملیات 
»مطلع الفجر« فراموش نشــدنی است؛ وقتی 
تعــدادی از رزمنــدگان در منطقــه تنگه کورک 
و تنگــه حاجیــان محاصــره شــدند بــه کمــک 
رزمنــدگان ملایــر آنهــا را نجــات داد. در امــور 
مربوط به دانش نظامی تبحر ویژه‌ای داشــت 
و بــه همیــن دلیل در جبهــه ایلام کنار شــهید 
»موســی محمدی« انجام کارهای اطلاعات و 
شناسایی را به او سپردند.  با وجود شایستگی و 
توانایی‌های بالای فردی متواضع بود و با اینکه 

می‌توانســت عنوان‌هــای برجســته‌ای بگیــرد؛ 
همراهی با شهید تاجوک در گردان 151 مسلم 
ابــن عقیل)ع( ملایر را ترجیح داد. حضور این 
دو فرمانده شــجاع که شباهت بسیاری از نظر 
چهــره و اندیشــه به هــم داشــتند در عملیات 
کربلای 5 بــا پیکر مجروح، اوج اخلاص و عزم 
راســخ شــان را در رویارویــی بــا دشــمن بعثی 
می‌رســاند. حضــور ایــن دو ســردار رشــید در 
شــهرک »دوعیجــی« عراق ســبب قوت قلب 
رزمندگان ملایر شــده و توانســتند به خوبی در 
برابر دشمن ایستادگی کنند. حضور در منطقه 
آخریــن  رش«  »گــرده  ارتفاعــات  و  مــاووت 
عملیات مشترک حاج حسن و حاج مصطفی 
بود و حاج حســن در این منطقه، گوی سبقت 
را از یار دیرینش ربود و آسمانی شد. مصطفی 
کــه داغ یــار روزهــای ســخت جنگ بــر قلبش 
سنگینی می‌کرد و پذیرش قطعنامه جگرش را 
آتش زده بود؛ صبر پیشه ساخت تا میدانداری 
کنــد. در عملیات مرصــاد کاری کرد کارســتان 
زیرا نخســتین گردان آماده و سازماندهی شده 
در اردوگاه شــهید شــهبازی گــردان رزمندگان 
ملایر بود که در جاده اســام آباد - کرمانشــاه، 
نخســتین اقدام بازدارنــده بر ضــد منافقان را 
انجــام داد. پــس از پایان جنــگ تحمیلی هم 
مدتــی در دانشــکده فرماندهی و ســتاد، دوره 
دافــوس را گذراند و مدتی هم فرمانده لشــکر 
4 بعثت شــد تا اینکه مشکلات ریه‌اش شدت 
گرفت و مشــغول درمان شــد و پــس از تحمل 
رنج بســیار در آخرین روز از خرداد سال 1374 

پر کشید.«

شــکل‌گیری حرکت جهادی برای سازندگی پیشینه‌ای عقب تر از پیروزی انقلاب و تأسیس نهاد 
جهاد ســازندگی دارد. تا آنجا که شــاید بتوان برای آن تاریخی ‌به طول نهضت مــردم ایران در نظر 
آورد؛ تاریخی که همچون پدیده‌های مردمی بخشی از آن تاریخ شفاهی است. نسل انقلاب به خوبی 
به یاد دارد که جهادســازندگی ابتدا یک اهتمام همگانی و آمیخته با روح ملی بود. از این‌رو از صبح 
پیروزی انقلاب گروه‌های خودجوش که یکدیگر را در انجمن‌های دانشــجویی یا هیأت‌های مذهبی 
و مســاجد و... یافته بودند باهم قرار گذاشتند تا برای سازندگی عقب ماندگی‌های زندگی جمعی بر 
اثرغفلت‌های رژیم شــاه به مناطق محروم و دورافتاده و روستایی بروند و با کار جهادی و ایثارگرانه 
طعم زندگی یکســان با مــردم و مناطق برخوردار را به همگان بچشــانند. مهندس عبدالله فاتحی 
که خود از بنیانگذاران اولیه این حرکت ســازنده و مردمی است در اقدامی شایسته به تدوین تاریخ 
وخدمات جهادگران جهادسازندگی پرداخته و کار برجسته و جهادی مردان و زنان جهادگر در طول 
۸سال دفاع مقدس و قبل و بعد از آن را در ۵ جلد ثبت و منتشر کرده است. این مجموعه افتخارات 
این نهاد را به شکلی مطلوب تدوین نموده و در دسترس عموم قرار گرفته است. به‌ همین مناسبت 

»ایران« گفت‌و‌گویی با ایشان انجام داده است که از پی‌ می‌آید.

بادقت مناســب پیــش می‌رفت چــون هر یک 
از طرح‌هــا یک ناظر و طــراح متخصص مقیم 
داشــت که برهمه طرح‌ها وفعالیت‌ها نظارت 
داشــت. مــا وقتــی از رویکــرد جهادســازندگی 
صحبت می‌کنیم باید بگوییــم در واقع رویکرد 
مــردم محور بــود. بدیــن معنی که در گذشــته 
قبــل از پیــروزی انقــاب و متأســفانه در حــال 
حاضر روســتاییان برای هریک از درخواست‌ها 
و کارهای خودشــان باید بــه ادارات مختلف در 
شــهرها مراجعه کننــد و در چرخــه نامحدود و 
بی‌انتهــای گرفتــن مجوزها گرفتار هســتند و در 
آخــر با دســت خالی بــه روســتا بازمــی گردند. 
درحالی که رویکرد جهادسازندگی برعکس این 
مجوزمحوری و دیوانسالاری بود. به این معنا که 
نیروهای جهادســازندگی خودشان در روستاها 
حضــور پیــدا می‌کردند و مجوزهــا را درهمانجا 
صــادر کرده و همه امکانات را برای روســتاییان 
فراهم می‌کردند و درصورت لزوم آموزش‌های 
فنی بــه روســتاییان می‌دادند و اصــاً نیازی به 
مراجعه چندین باره یک روســتایی برای انجام 

کارتولیدی در روستای خودش نبود.
ëë جهــاد بــا چــه تحلیــل و مأموریتــی وارد

جنگ تحمیلی شد؟
حضــور جهادســازندگی و نیروهای جهادگر 
در جنــگ تحمیلــی 8 ســاله بــا انگیزه دفــاع از 
کیان اســامی و کشور بود در زمانی که نیروهای 
رژیــم بعثــی عراق به کشــورمان حملــه کردند 
جهادگــر  نیروهــای  از  بخشــی   )1359/6/31(
در  کشــورمان  وغربــی  جنوبــی  مرزهــای  در 
خدمات‌رســانی  حــال  در  مــرزی  روســتاهای 
بــه روســتاییان بودنــد که بــا حمله دشــمن به 
مرزهای کشــورمان جهادگران نیزهمانند سایر 
نیروهــای مســلح اســلحه بــه دوش گرفتــه و تا 
پای جانشــان بــا دشــمن جنگیدند. گــروه دوم 
جهادگرانــی بودند که درنقاط دیگر کشــورمان 

درحــال اجــرای طرح‌هــای جهــادی بودنــد و 
بلافاصلــه بــا شــنیدن خبرحملــه دشــمن بــه 
جنــگ  دوم  روز  ازهمــان  کشــورمان  مرزهــای 
بلافاصله خودشان را به مناطق جنگی رسانده 
و به یاری رزمندگان و نیروهای مسلح شتافتند. 
ایــن گروه از جهادگران که عمدتاً از مهندســین 
و نیروهای فنی و متخصــص بودند با امکانات 
وتجهیزات و ماشــین‌آلات مهندســی خودشان 
را به مناطق جنگی رســاندند و شروع کردند به 
دفاع از مرزها با ایجاد موانع طبیعی و ســاخت 
ســنگر و جــاده و اســتحکامات بــرای رزمندگان 
کــه می‌توان از مهم‌تریــن این فعالیت‌ها ایجاد 
خنــدق بــه دور شــهر اهــواز بــرای جلوگیــری از 
هجــوم احتمالــی دشــمن به شــهر و بازســازی 
و  آبــادان  شــهر  بیمارســتان‌های  ومدیریــت 
خرمشهر و کمک به انتقال روستاییان مرزنشین 
به مناطق امن اســت. این گروه از جهادگران در 
واقع پایه گذاران اولیه قرارگاه مهندســی جنگ 
جهــاد در جنوب وغرب وســپس درطول جنگ 
تحمیلی ایجاد قرارگاه‌های کربلا – نجف – نوح 
نبی – و حمزه سیدالشهدا و قرارگاه برون مرزی 
رمضــان بودنــد. در ایــن خصوص می‌تــوان به 

ســرداران شــهید جهادگر به‌عنوان بنیانگذاران 
این تشــکیلات عظیم از جمله شهید مهندس 
طرحچی، شــهید مهنــدس ســیدتقی رضوی، 
شــهید مهندس حســین ناجیان و شــهید حاج 
هاشــم ســاجدی نــام بــرد. امــا گــروه ســوم از 
جهادگــران نیروهــای داوطلب مردمــی بودند 
که با حضور در دفاتر جهادســازندگی درسراسر 
کشــور به‌طــور داوطلبانــه از طریــق ســتادهای 
پشــتیبانی جنگ جهاد به جبهه‌ها اعزام شــده 
قالــب  در  تحمیلــی  جنــگ  جبهه‌هــای  در  و 
تشکیلات مهندســی رزمی جنگ جهاد حضور 
پیدا کردنــد و این حضور مردمــی با محبوبیت 
بــود کــه جهادگــران در بیــن مــردم و  خوبــی 
بخصوص روســتاییان وعشــایر به‌دســت آورده 
بودنــد. روســتاییان و اقشــارمردم وقتــی روحیه 
وانگیــزه انقلابــی واخــاص و اعتقــاد و ایمــان 
بچه‌هــای جهــاد را دیدند با اولیــن فراخوان به 
جبهه‌هــای نبــرد شــتافتند تــا اینکه تشــکیلات 
پشــتیبانی و مهندسی جنگ جهاد پس از سپاه 
و ارتش به‌عنوان رکن سوم جنگ بیشترین نیرو 
)بیــش از540 نفراعزامی( به جبهه‌های جنگ 
را داشــت و با ایجاد6 قرارگاه و6 تیپ مهندسی 
و34 گردان مهندسی رزمی در طول جبهه‌های 
جنــگ تحمیلی از شــمالغرب تــا جزایر خلیج 
فــارس اســتقرار یافــت و جهادگــران پا بــه پای 
رزمنــدگان جنگیدند تــا پیروزی‌هــای پی درپی 
به‌دســت آمــد و دشــمن از مرزهای کشــورمان 
به بیرون رانده شــد و بدین ســبب بــود که امام 
خمینــی)ره( به جهادگــران لقب سنگرســازان 

بی‌سنگر را اعطا فرمودند.
 در اشــاره‌ای کوتــاه بــه عملکــرد مهندســی 
اعــام  بایــد  رزمــی جهــاد در دفــاع مقــدس 
کنم؛ جهــاد با اعــزام بیــش از 540 هزارنیرو به 
جبهه‌های جنگ تحمیلی 3 هزار و 396 شهید 
و  23هــزار و913 جانبــاز و یکهــزار و 80 آزاده 

تقدیم کشــورمان کرده اســت. همچنین جهاد 
عــاوه برحضــور درشــب‌های عملیــات بــرای 
سنگرســازی و ایجــاد جان‌پناه بــرای رزمندگان 
توانســته اســت اقدام به احــداث 340 کیلومتر 
دژمســتحکم، بیش از 15 هزار پاسگاه عملیاتی 
و دیده بانی، 1003 مورد احداث سایت موشکی 
و ســکوی ادوات نظامــی و پدافندهوایــی، بانــد 
هلــی کوپتر و دکل دیده بانــی، 370 هزار و 300 
مترمربــع محوطه‌ســازی و ایجــاد قرارگاه‌هــای 
تاکتیکــی و مقر گردان‌هــا و پادگان‌ها، 87 مورد 
بیمارســتان و اورژانــس صحرایــی، 664 مــورد 
ایجــاد مواضــع توپخانــه و مقرهــای توپخانــه، 
ســنگرهای  احــداث  781مــورد  و  173هــزار 
و  خــودرو  ســنگرهای  و  واجتماعــی  انفــرادی 
مهمــات  و تانــک و نفربر، 28 هــزار و 100 مورد 
احــداث انواع پل‌های نفر رو، بشــکه‌ای، لوله‌ای 
فلزی، بتنــی، و...، 147 مورد احداث ســدخاکی 
واسکله خاکی، 77هزار و 325 کیلومتر احداث 
جاده‌هــای عملیاتــی و مواصلاتــی و نفــوذی و 
کوهستانی، بیش از 100 هزار کیلومتر شن‌ریزی 
کانــال  متراحــداث   442 و  120هــزار  جاده‌هــا، 
نفــررو، 15 هزارمورد لجســتیک وحمل ونقل و 

مهمات، 16هزار و270 مورد احداث سنگرهای 
بزرگ اجتماعی و ایســتگاه صلواتــی و 15 هزار 
مورد تعمیرات ادوات راهسازی، نیروهای سپاه 
وارتش توانسته است نقش بی‌بدیلی در8 سال 

دفاع مقدسمان از خود برجای بگذارد.
ëë اثر ۵جلدی شــما در رابطه بــا تاریخ وعملکرد

جهاد شامل چه ســرفصل‌هایی بوده و دارای چه 
ویژگی‌هایی است؟

بــا  اینجانــب  جلــدی   5 کتــاب  مجموعــه 
عنوان جهادســازندگی اســت که جلــد اول آن 
به تاریخچه تشکیل جهادسازندگی اختصاص 
از  اســت  عبــارت  آن  اصلــی  وعناویــن  دارد 
ضــرورت تشــکیل جهادســازندگی، زمینه‌هــا و 
جهادســازندگی،  تشــکیل  اجتماعــی  شــرایط 
وضعیــت مناطــق محــروم پیــش از انقــاب 
اســامی، مقدمــات تشــکیل جهادســازندگی، 
ســازندگی(  )شــهدای  جهادگــران  تــرور 
انقــاب و ضــرورت تغییرنهــادی، ســیر تحول 
آن،  فعالیت‌هــای  وماهیــت  جهادســازندگی 
دوره دیوانســالاری زدایــی، دوره دیوانســالاری 
شــدن، رویکردها ودســتاوردها، تشــریح وقایع 
و زمینه‌های تشــکیل جهادســازندگی، تشکیل 
کمیته‌هــای ســازندگی روســتایی، ویژگی‌هــای 
اساســی  قانــون  تصویــب  جهــادی،  حرکــت 
وجهادســازندگی، شــکل‌گیری جهادسازندگی 
همزمــان درســایر نقــاط  کشــور، فعالیت‌های 
صنایــع  توســعه  محــروم،  درمناطــق  جهــاد 
روســتایی، احــداث راه‌هــای ارتبــاط روســتایی، 
تعاونی‌هــای  و  گروهــی  تولیــدی  واحدهــای 
تولیــدی، شــورای اســامی روســتا، هیأت‌های 
همزیســتی  زمیــن،  واگــذاری  نفــره  هفــت 
جهادگران با مــردم، نقش زنــان در فقرزدایی 
زنــان  بــه  فرهنگــی  آموزش‌هــای  و  روســتاها 
روســتایی، بیان دیدگاه‌های توســعه روستایی، 
روســتاها،  جهادســازندگی  طــرح  اساســنامه 

تشــکیلات  و  وظایــف  تحــولات  تاریخچــه 
وزارت جهاد ســازندگی، تشــکیل وزارت جهاد 
ســازندگی، کارنامــه 11 مــاه جهــاد ســازندگی، 
فعالیت‌های جهاد سازندگی درعمران مناطق 
روســتایی الگوهای توســعه وعمران روســتایی 
دســتاوردهای  اســامی،  ازانقــاب  درقبــل 
جهــاد ســازندگی، عملکــرد جهــاد ســازندگی 
دربخش‌هــای برق رســانی، صنایع روســتایی، 
جهــاد بهــداری، قانــون تشــکیل وزارت جهــاد 
کشــاورزی تغییــر وتحــولات جهــاد ســازندگی 
دردوره‌هــای مختلــف، عنوان جلــد دوم کتاب 
)تبییــن نقش جهاد ســازندگی در پشــتیبانی و 
کمک‌های مردمی در8 ســال دفــاع مقدس(، 
عنوان جلد سوم )تبیین نقش جهاد سازندگی 
درمهندســی رزمی دفاع مقدس(، عنوان جلد 
چهــارم )تبییــن نقش مهندســی رزمــی جهاد 
درعملیات‌هــا و چهره‌هــای مانــدگار(، عنــوان 
جلــد پنجــم )تبییــن اقــدام شــاخص جهــاد 
درعملیات‌های رزمندگان بخصوص ابتکارات 
و تحقیقــات مهندســی جنــگ( اســت کــه بــه 
علت طولانی شــدن مبحث از بیان تیتراصلی 

مطالب کتاب‌ها خودداری می‌کنم.

روستاییان و اقشارمردم وقتی روحیه وانگیزه انقلابی 
واخلاص و اعتقاد و ایمان بچه‌های جهاد را دیدند 

با اولین فراخوان به جبهه‌های نبرد شتافتند تا اینکه 
تشکیلات پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد پس از سپاه 

و ارتش به‌عنوان رکن سوم جنگ بیشترین نیرو )بیش 
از540نفراعزامی( به جبهه‌های جنگ را داشت


